
  

 بسم الله الرّحمان الرّحیم
 پس از رحلت پیامبر اسلام ص، چه حوادثی رخ داد؟

مسدلّما  بایدک تداریخ را  .اندکیی پدس از پیدامبر ص خ به این سؤال، یعنی تاریخ اسلامپاس
نحرف یدردن یه ترسی از میسانی نه چیزی جز آن را. بسیاری بوده و هستنک  بیان یرد

، تاریخ را آن گونده یده مولدو  و روشی ام و بهانه ایو به هر ن تاریخ نکاشته و نکارنک
آیا می شود تاریخ امّا بایک از آنان پرسیک: خواسته های مشخّصی است، بیان می یننک. 

بدا جدا بده جدا یدردن یلمدات و دسدت آیا این گونه تاریخ تغییدر مدی یندک؟ را تغییر داد؟ 
 یاری یردن: است و نیست ها؟!

، آندان یده پدی بدردن بده راسدتی فتن روی راست تاریخ اندکیاپی  رآنان یه بی طرفانه د
ت سدال اتتاداد یده در وجودشدان یهنده شدکه، بیشدتر اهمّیّدت دارد و صها برایشان از ش

جوانانی یه تشنه ی جرته ای از جام حایات اندک، خسدتنانی یده ندکای ایدن سدو و آن 
. نده هسدتنکن سو، جز ملال برایشان به ارمغان نیاورده است: اینان مخاطب های سخ

  سخن من، بلکه زبان حایات گوی تاریخ.
آنچه بیان می شود برای قضاوت یردن یسانی است یه شایستنی آن را دارنک. نده بده 

اطّددلا  و ندده بدی مدی ننرندکیخ رهدای تدداحایادتبیدداننر بده  ،اتتاداد یننددکهچشدم تحمید 
قلب خود و چشم یننک. یسی برای قضاوت لیاقت دارد یه گوش تا  حکم صادر می

یددا در گمراهددی هسددتم و  در حایادت هسددتم و خوشددا بدده سدعادتمیددا . نکنددک و یددور یدر را
 آنکه هکایت یافته بایک مرا رهنمایی ینک.

 و حایاددت نددکاردنیسددت و افسددانه ای بددی   زهددراشددهادت  اسددت یدده شددکه چنددین بیددان
ر و آن خبد منداب  شدیعه از غیر درگرنه  و استمه مجلسی چون تلّا همساخته شیعیانی 
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 بیان تاریخ، به پی بردن به واقعیّت یمک وافری می ینک. نیست و... .اثری 
 آنچه پس از پیامبر ص رخ نمود:

 و اجرای فرمان از جانب... قسمت اوّل: دستور حمله به خانه وحی از جانب...
ها( یتا  )سنّیتامّهیه  د استاد بخاریو ه.ق وفات یافته 235ه درسالابن ابی شیب -1

 ه در یتدداب ابددن ابددی شددیباسددت.  د داننددکمددی بیشددتر قابدد  اتتمدداد را از قددرآن اوصددحی  
 است: چنین آورده« المصنف»
ردندک یر بیعدت کندک: وقتدی مدردم بدا ابدوبیزیک بن اسلم، از پکرش غلام تمر ناد  مدی »

)بیعدت  خدودار یددربداره  اوو بدا  هردیددختر پیامبر، رفدت و آمدک  تلی و زبیر نزد فاطمه
از خانده  ،خودا  رسدیکیردنک. چون این خبر بده تمدر بدن ر( گفتنو می کابوب ردن باکن

سدی ندزد مدا یای دختر رسول خکا! به خدکا قسدم »و گفت:  شکخارج و بر فاطمه وارد 
ه اگر اینها ندزد یاین مان  من نمی شود  !تر نیست ولی به خکا قسم از پکرت محبو 
 1.«بسوزاننک نآناسر  ه خانه تو را بریدستور دهم  ،تو جم  شونک

  طبری در تاریخ خود می نویسک: -2
ر وتدکّه ای از یده طلحده و زبیدحدالی  آمدک، در خوا  به سدوی مندزل تلدیتمر بن »

بدر سدرتان آتد  مدی ریدزم، مندر  !بده خدکا قسدم»ن در خانه بودنک. تمر گفدت: یمهاجر
رده بود، یه ه شمشیرش را برهنیحالی  زبیر در .«یردن بیرون بیاییکه برای بیعت کاین

از خانده بدده سدوی او دویددک و پدای  لغزیددک و شمشددیر از دسدت  افتدداد. پدس بددر او حملدده 
  2.«و شمشیر را از او گرفتنک نکبرد
ه.ق 224اسددت یدده در سددالبددلایری هددا(، تامّدده )سددنّی تددرین تدداریخ داندداناز قددکیمی -3

چندین « فأنسدا  اششدر»فوت یرده است. این تاریخ دان بزرگ تامّه، در یتا  خدود 

                                                 

 ب ما جاء في خلافة أبي بكر، چاپ دار التاج، بيروت.، با37045ح 7/432المصنّف: -1

يخ طبر -2  بيروت. -الدينخبار الواردة، چاپ مؤسسه عزّ ، ذكر الا3/101:یتار
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 می ننارد: 
 رد. پدس تمدر درکدر به دنبال تلی فرستاد تا از او بیعت بنیدرد، ولدی او بیعدت نکابوب»

 یردهفاطمه در آستانه در با او برخورد  .ه فتیله ای آتشین در دست داشت آمکیحالی 
 1.«گفت: آری شی؟کمی خواهی خانه مرا به آت  ب خوّا ! ای پسر و فرمود:

ه.ق 328ال سددر ها(، ابن تبک ربّه است یه اریخ دانان تامّه )سنّییکی دینر از ت -4
 ینک: می نا چنین  «الفریکالعاک»یتاب  در جریان را وفات یرده است. او

ر به دنبدال آنهدا که ابوبکنشستنک، تا این و تباس و زبیر در خانه فاطمه تلی»
اگددر »ر گفددت: )بددرای بیعددت( خددارج شددونک و بدده تمدد فرسددتاد تددا از خاندده فاطمدده

تمر با پاره ایی آتد  آمدک تدا خانده را بدر  بنابراین. « کنخواستنک خارج شونک آنها را ب
خوّدا ! آمدکه ای  ای پسدر»و فرمدود: شدکهفاطمده بدا او روبدرو  .شدککبسرشان به آتد  

ه امّدت وارد شدکنک یده شما نیز از در بیعتی کگفت: آری، منر این« خانه ما را بسوزانی؟
 2.«یعت نماییکوارد شویک و ب

 روضد »در  اسدت. اوابدن شدحنه تامّده )سدنّی هدا(،  بدزرگ هدای تاریخ نویسیکی از  -5
 نوشته است: « المناظر

شک. پدس کتا آن را بر سر اهل  به آت  ب آمک ه تمر به در خانه تلییبه درستی »
ه امّدت درآمکندک، درآییدک )و یدرد و گفدت: شدما نیدز در بیعتدی یبرخورد  با فاطمه

 3.«آنها بیعت نماییک( نکمان

                                                 

ياض زركلی -باب أمر السقيفه، چاپ دارالفكر 2/268أنساب الاشراف: -1  . بيروت، تحقيق سهيل ذكّار و ر

يد: -2  بيروت.  - بكر، چاپ دارالكتب العلمية، الذين تخلفوا عن بيعة أبي5/13العقد الفر

يخ كامل ابن اثير:روضة المناظر ابن شحنه حنفی -1 كتابها .7ح 164، حاشيه تار ينا هنا اينن از سنّ   یياربس یالبته   جر
يا نوشننته اننند  شننرنه  ننب البلابننه ابننن ای ،بيننروت -یاعلمنن ،1438ح 5/651:كنزالعمننا  :مانننند را بننه اشننار  يننا تصننر

يخ طبنر، 14:المقصنود الفتاح عبند السقيفة و الخلافة، عبد ،ذيل حديث سقيفه، 2/56الحديد: وقناي  سنا   2/442ی:تنار
يب ی،يازد  هجر  بيروت. -، دارالمعرفة1/57:ملل و نحل شهرستانی ،قاهر  -مكتبة الغر
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مدرو  »در او . ه مورد اتتماد شیعه و سنّی اسدتیی است مورّخ معروف، مسعودی -6
 ک:ننویسمی «شرح نهج البلاغه»ابن ابی الحکیک سنّی معتزلی درو  «الذّهب

ه از بیعدت یدسدانی یه تمدر هیدزم هدا را آمداده سداخت تدا خانده را بدر سدر یدبه درسدتی »
  1.«شککبه آت  بر سرباز زدنک، کابوب
أخبدار »تا  یاز به نا  « الشّافی»تا  شریف یک بزرگوار مرتضی تلم الهکی در سیّ  -7

، روایتی سنّی مذهب است حافظ و محکّثیه  اهیم ابن محمک ثافیاز ابر ،«السّایف 
ر( بیعدت ک)بدا ابدوب بده خدکا قسدم! تلدی»: اسدت ه درآن چندین آمدکهینک ینا  می 

 .«ردیبوه دود را در خانه اش مشاهکه انه، یرد تا زمانی کن
 حایات؟

 این موالب، از جنبه های مختلف و متفاوتی قاب  برّرسی هستنک. 
  .ها بسیار متفاوت استای است یه با دینر خانهی فاطمه، خانهخانهاوّل اینکه 
 رَسُولُ الِله 

َ
نْ تُرْفََ  وَ یُذْیَرَ : قَرَأ

َ
یِنَ الُله أ

َ
ُ  لَهُ فِیها بِالْغُکُوِّ وَ الْْصدالِ فِي بُیُوتٍ أ   فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّ

يُّ بُیُوتٍ هَذِهِ یَا رَسُدولَ الِله  :فَاَامَ إِلَیْهِ رَجٌُ  فَاَالَ 
َ
نْبِیَداِ   :فَاَدالَ  ؟أ

َ
بُدو بَکْدرٍ فَاَدالَ  .بُیُدوتُ اأْ

َ
یَدا  :فَاَدامَ إِلَیْدهِ أ

شَارَ إِلَی بَیْتِ تَلِيٍّ وَ فَاطِمََ   ؟!رَسُولَ الِله هَذَا الْبَیْتُ مِنْهَا
َ
فْضَلِهَا :قَالَ  وَ أ

َ
 2.نَعَمْ مِنْ أ

                                                 

 .20/147بيروت؛ شرنه  ب البلابة: -دارالمعرفة ،3/86هب:مروج الذّ  -2
يل الآيات الظّ به نقل از  1 ح19ب 23/325:بحارالأنوار - 2 ناع عنن المننذر بنن   : اهركنز جام  الفوائد و تأو محمّد بنن العبا

يند ...،  محمّد القابوسی عن أبيه عن عمّه عن أبيه عن أبا  بن تغلب عن نفي  بن الحارث عن أنس بن مالك و عن بر
يند نينز ازننس بنن مالنك و ا از بنا سنند متصنل « الكشف و البينا » در كتاب سحاق ثعلبیابو اين روايت را ا پينامبر    ازبر

كرد  است الله ، الندر المنون ر .ثعلنبی به نقل از  478ح 35فصلال 291:العمدةو  8ب1/293:المستقيم الصراط .نقل 
ينة مصنر چاپ 18/157:آلوسی، مصر و تفسير روح المعانی چاپ 5/50ی:سيوط ينه  بنه نقنل از المنير أننس بنن  ازابنن مردو

يد ينلو  نيخنه ی خطّنی 13:البدخشن مفتاح النجاو لاه ر  چاپ 75:أرجا المطالب امر تسرى ، مالك و بر  شنواهد التني
يننق و بينروت چنناپ 1/409:حناك  حسننكانی  ين احمنند بنن عبنندالله حسنني د شنهاب النندّ سننيّ ، وضنيا النندلائلت بننه دو طر

يد: از كتابخانه عكسبرداری شد   هو نسخ 163ی:شافع گ  كرد  است،انیامام صالح ملی در فارع،  همنه   اين را روايت 
كرد  اند و يد  از پيامبر نقل  يل آ ا به اسانيد خودشا  از انس و بر : بينروت چناپ 1/409:حناك  حسنكانی، شنواهدالتني

كرد  است. از رس   الله أبي برزة با سند متصل از   نقل 



 

 
 

5 

اجدازه داده بداش  هایی یه خکاخانه در، این آیه را تلاوت فرمودنک: رمپیامبر ای
مددردی . تسددبی  او گوینددک بددرده شددود و هددر صددب  و شددام در آن رونددک و در آن نددام خددکا

ها هستنک؟ پیامبر فرمودنک: خانده هدای یکام خانه هاهبرخاست و ترض یرد: این خان
خکا! این خانه نیز از آن خانه ها اسدت؟ . ابوبکر برخاست و گفت: ای پیامبر پیامبران

این خانه از »پیامبر فرمودنک: . (اشاره یرد و در این حال به منزل تلی و فاطمه)
 «.ستا هاخانه آنبرترین 

بددده احتدددرام مندددزل حضدددرت فاطمددده،  آسدددتانپدددی درپدددی بدددر شددد  مددداه  رسددول خدددکا
جْسَ اَهددَ  ودنددک:فرمو ایددن آیدده را تددلاوت مددی ایسددتادنکمددی مددا یُریددکُ الُله لِیُددذْهِبَ تَددنْکُمُ الددرِّ اِنَّ

رَیُمْ تَوْهیرا   همانا خکاونک اراده فرموده است یه هر گونه ناپایی )ظداهری و د  البَیْتِ وَ یُوَهِّ
شدددما را بددده طدددوری ویددد ه پدددا  مخصوصدددا  یدددرده و  بیدددت دور بددداطنی( را از شدددما اهددد 

  2و .1گردانک
نظیری یه جدز بدرای ایدن آسدتان، ییدر نشدکه اسدت، چنونده یسدی  یاوصاف ببا وجود 

ینددک؟ و چوددور یسددی را صددادر اجددازه دارد ایددن طددور صددری  و قدداط ، امددر هجددوم بدده آن 
یننک یده ای میهبه آت  زدن خاناز یجا تهکیک جرأت می ینک این دستور را اجرا ینک؟ 

پیامبر برای ورود به آن، اجدازه مدی گرفتندک؟ و بده چده اجدازه ای، ایدن تهکیدک را تملدی 
 می یننک؟ 

و  تکیده بزندک فدراز منبدر رسدول اللهسؤال من این اسدت: چودور یسدی مدی تواندک بدر 

                                                 

يل: -1  .2/18حاك  حسكاني حنفي، شواهد التني

بار  پينامبر، -2 نناز  شند  اسنت و خاصّنه و  اميرالمنؤمن،، صندّيقه ی طناهر ، امنام وتنبی و سيّدالشّنهداء اين آيه در
ا»عامّه در اين م رد اتّفاق نظر دارند. در متن اين آيه از  كه برای انحصار به كار منی رود اسنتفاد  شند  و اينن ،ناكی، « إنّّم

كنه تانا شنامل حنا  اهنل بينت شنامل حنا  هنيس كنس جنز ايشنا   اسنت. ،نس آينه نوعی خاص از طهارت است 
ي  را معننّ    يننا  مباهلننه نيننز اهننل بيننت خنن  نيسننت. شنناهد بننر ايننن مطلننب شننأ  نننيو  ايننن آيننه اسننت. پيننامبر طننیّ جر

 فرمودند.



 

 
 

6 

زنددک، بکهدک؟ و دینددری یدده بدرای دوّمددین بددار بدر آن ماددام بلنددک تکیده مددیی دسددتورچندین 
 با جرأت و جسارت چنین دستوری را با آن وصف تاریخی، تملی سازد؟ توانکمی

بیددان پیددامبر دربدداره ییسددتی و چیسددتی تلددی و فاطمدده و فرزنددکان ایشددان، آن قددکر  دوّم:
مشهور است یه همه می داننک. آیدا در آن خانده، یسدی جدز فاطمده و تلدی، حسدنین و 

 زینبین و تکّه ای از یاران پیامبر، یس دینری بود؟
: توهیر پیدامبر بدرای دتدا در حدیّ ایندان بده خکاوندک چندین تدرض نمدودننام نزول آیه ه
لحمهم لحمی و دمهم دمی، یؤلمني ما یؤلمهم و یحزنني ما یحزنهم، أنا حر  لمن حداربهم اللّهم »

  1و سلم لمن سالمهم و تکوّ لمن تاداهم و محبّ لمن أحبّهم، إنّهم منّی و أنا منهم... .
  ینانه برادر اوست.  امیرالمؤمنینو  است خکا پیامبر یادگار ینانه فاطمه
. ردیدبوییک و از او بدوی بهشدت استشدمام مدیبوسیک و میمیاو را پیامبر  ای یه فاطمه

ما فاطِمَُ  بَضْعٌَ  مِنّی فَمَن اَغضَبَها فَاَک »در حیّ او فرمودنک:  ه پیامبرخکایفاطمه ای  اِنَّ
بده خشدم  س او رایبدکین جهدت هدرفاطمه، پاره تن مدن اسدت.  به درستی یهد  اَغضَبَنی

  2.«تآورد مرا خشمنین ساخته اس
مدرا خشددنود د یرضدیني مددا أرضداها و یدؤیینی مدا ایاهادد»فرمودندک:  زهددرادر حدیّ  پیامبرخدکا

ساخته است آنچده او را رضدایت بخشدک و بده حایادت یده مدرا آزرده اسدت آنچده وی را 
 3.«بیازارد

                                                 

يف كسای یمانی به روايت حضرت فاطمه زهراء علیها السلام. - 1  حديث شر

هنا: سن  یاهنا، انتشنارات علامنه. و از كتابهناايّ  في حنبّ النّني 3/332مناقنب ابنن شهرآشنوب: ،43/39بحنارالانوار: -2
بناب مناقنب فاطمنه،  180-171يننابي  المودة:صن  ت،بيرو-دارالقل  278مناقب فاطمه ح -61ب 5/96:یكتاب بخار

و في البخننارم مننن  :2/292:المسننتقيم الصننراط  بيننروت. -الرسننالة 34222ح 12/108كنزالعمننا : ،چنناپ مكتبننه بصننيری
يبني ما أرابها و يؤذيني ما آذاها أبضبها فقد أبضبني    .و رووا جميعا أنه ع قا  إ  الله يغضب لغضبها  و في مسل  ير

يننز الشننناو، سننيدات نسنناء اهننل ا نننة  -3 ينند ی،مكتبننة التننراث ا سننلام چنناپ 154ی:عبنند العي و يننؤذى الننني عليننه  :گ 
أم قطعننة  -و سنل  قنا : انّنا فاطمنة بضنعة منني الصنلاة و السنلام منا يؤذ نا، فعنن أی حنظلنة أ  النني صننلی الله علينه

بينر: قنا  صنلی الله  -لح  فمن أذاها فقند أذاني و يغضنب النني علينه الصنلاة و السنلام منا يغضنبها، يقن   عبند الله بنن الي
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را بدا هدم قدرین معرّفدی نمدود یده  قرآن و اهد  بیدت یث ثالیندر حک پیامبر 
از خواست تا تمسّک به  لزوم توأم بودن این دو با هم، معصوم بودن اه  بیت

آنددان  .، موجددب هددکایت شددکه و انسددان را بددرای همیشدده از گمراهددی نجددات بخشددکآنهددا
 معصومانی هستنک یه چنگ زدن به آنان، باتث نجات از گمراهی می شود.

از سدددوی دیندددر قدددرین بدددودن رضدددایت و نارضدددایتی ایشدددان بدددا خشدددنودی و ناخشدددنودی 
و این از تظدیم تدرین فضدیلت  نیز دلی  دینری بر تصمت ایشان است. پیامبرخکا

  های ایشان است.
امیرالمؤمنین، همانکه در مباهله، نفس پیامبر خواندکه شدک و زهرایدی یده پیدامبر بدرای 

نان تالم، برگزیک و امام حسن و امام حسین یه در این آیده مباهله او را از میان تمام ز
بْناَ ندا وَ  ز آنان یاد شکه است:ا

َ
كَ فیهِ مِنْ بَعْکِ ما جاَ كَ مِنَ الْعِلْمِ فَاُدْ  تَعدالَوْا نَدکُْ  أ فَمَنْ حَاجَّ

نْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِْ  
َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
بْناَ یُمْ وَ نِساَ نا وَ نِساَ یُمْ وَ أ

َ
ترجمده د   فَنَجْعَْ  لَعْنَتَ الِله تَلَی الْکدایِبینأ

 1آیه را بیاوریک
 قسمت دوّم: هیزم و آت  از یجا آمک؟ 

)فاطمدد  الزهدددرا  تالق و : ...إِرْشَدددادُ الْاُلُددو   تددن 164 ح2   347 /30 :بحدداراأنوار
ٌ  نَاَضَتْ تَهْکَ الِله وَ تلیها السلام(:  مَّ

ُ
ی الُله تَلَیْهِ وَ  شَ تُصَّ ِ تَلَيَّ أ بِي رَسُولِ الِله صَلَّ

َ
تَهْکَ أ

خَددذُوا إِرْثِددي، وَ خَرَقُددوا 
َ
ددي، وَ أ ددلَامُ، وَ ظَلَمُددونِي حَاِّ مِیددرِ الْمُددؤْمِنِینَ تَلِدديٍّ تَلَیْددهِ السَّ

َ
آلِددهِ فِددي أ

بُوا شُددهُودِي وَ 
َ
یَدددذّ بِددي بِمِلْددكِ فَددکَكٍ، وَ 

َ
یَتَبَهَددا لِدددي أ تِددي  هُددمْ وَ الِله جَبْرَيِیدددُ  وَ صَددحِیفَتِيَ الَّ

مِیددرُ 
َ
یْمَددنَ، وَ طُفْددتُ تَلَددیْهِمْ فِددي بُیُددوتِهِمْ وَ أ

َ
مُّ أ

ُ
ددلَامُ وَ أ مِیددرُ الْمُددؤْمِنِینَ تَلَیْددهِ السَّ

َ
مِیکَايِیددُ  وَ أ

                                                                                                                   

حمند ا ،الصنواعق المحرقنة، ني ما يغضبها و ينصنب  منا أنصنبهاعليه و سل : انّا فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها و يغضب
يند ،مصنر -عبنداللطيف چاپ 188:بن حجر هيتمی و الترمنذم، عنن المسن ر بنن  أخنر  أحمند و الشنيخا  و أبنو داود :گ 

يبهنا و ينؤذيني منا  يبني منا ير مخرمة، أّ  رس   الله صلّی الله عليه و سلّ  قا  في حديث: فإنّّا هي )فاطمنة  بضنعة مننّي ينر
 يؤذ ا.

 .62  س ر  آ  عمرا : آيه3)  -1
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ددلَامُ یَحْمِلُنِددي وَ مَعِدديَ الْحَسَددنُ وَ الْحُسَددیْنُ لَددیْلا  وَ نَهَددارا    إِلَددی مَنَددازِلِهِمْ الْمُددؤْمِنِینَ تَلَیْددهِ السَّ
ذِي جَعَلَهُ الُله لَنَا، فَیُجِ  نَا الَّ شَّ تَظْلِمُونَا وَ شَ تَغْصِبُونَا حَاَّ

َ
رُهُمْ بِالِله وَ بِرَسُولِهِ أ یَیِّ

ُ
ا لَدیْلا  أ یبُونَّ

، ثُدمَّ یُنْفِدذُونَ إِلَدی دَارِنَدا قُنْفُدذا  وَ مَعَد داِ  وَ وَ یَاْعُکُونَ تَدنْ نُصْدرَتِنَا نَهَدارا  هُ تُمَدرُ بْدنُ الْخَوَّ
ي تَلِیّدا  إِلَدی سَداِیفَِ  بَنِدي سَداتِکَبَ لِبَیْعَدتِهِمُ الْخَاسِدرَبِ، فَدلَا   خَالِکُ بْنُ الْوَلِیکِ لِیُخْرِجُوا ابْنَ تَمِّ

ی الُله تَلَیْدهِ وَ آلِد وْصَاهُ بِهِ رَسُولُ الِله صَلَّ
َ
لِیفِ یَخْرُجُ إِلَیْهِمْ مُتَشَاغِلا  بِمَا أ

ْ
زْوَاجِدهِ وَ بِتَدأ

َ
هِ وَ بِأ

، فَجَمَعُدوا الْحَوَدبَ  اهُ بِاَضَايِهَا تَنْدهُ تِدکَاتٍ وَ دَیْندا  لْفَ دِرْهَمٍ وَصَّ
َ
الْاُرْآنِ وَ قَضَاِ  ثَمَانِینَ أ

دارِ لِیُحْرِقُدوهُ وَ یُحْرِقُونَدا، فَوَقَفْدتُ بِعَضَدادَبِ  تَدوْا بِالنَّ
َ
الْبَداِ  وَ نَاشَدکْتُهُمْ الْجَزْلَ تَلَی بَابِنَا وَ أ

بِدي بَکْدرٍ 
َ
َْ مِدنْ یَدکِ قُنْفُدذٍ مَدوْلَی أ دوْ خَدذَ تُمَدرُ السَّ

َ
دا وَ یَنْصُدرُونَا، فَأ دوا تَنَّ نْ یَکُفُّ

َ
بِي أ

َ
 بِالِله وَ بِأ

مْلُجِ، وَ رَیََ  الْبَاَ   یَالکُّ ی صَارَ  ُْ تَلَی تَضُکِي حَتَّ وْ بِرِجْلِدهِ فَضَرََ  بِهِ تَضُکِي فَالْتَوَى السَّ
دارُ تَسْدعَرُ وَ تَسْدفَُ  وَجْهِدي، فَضَدرَبَنِي بِیَدکِهِ  نَدا حَامِدٌ  فَسَداَوْتُ لِدوَجْهِي وَ النَّ

َ
هُ تَلَيَّ وَ أ فَرَدَّ

نا  قَتِیلا  بِغَیْرِ جُرْمٍ، فَهَذِهِ  سْاَوْتُ مُحَسِّ
َ
یُنِي، وَ جَاَ نِي الْمَخَاضُ فَأ

ُ
ی انْتَثَرَ قُرْطِي مِنْ أ حَتَّ

مَّ 
ُ
تُ مِنْهُمْ. أ

ْ
أ  الُله وَ رَسُولُهُ مِنْهُمْ، وَ تَبَرَّ

َ
أ ي تَلَيَّ وَ قَکْ تَبَرَّ  .. .ٌ  تُصَلِّ

 حایات؟
آموختده  بر ایدرمتوجّه در ایدن قسدمت بدکین ترتیدب اسدت: آنچده پیدامنکات قاب  

بددود: حرمددت مجددازات بددا سددوزانکن اسددت. در ایددن اتتادداد، اختلافددی نیسددت و همدده بددر  
 تّفاق نظر دارنک. حال می پرسم:ا آن  حرمت

اگر برای بردن تلی و آنان یه در خانه جم  شکنک، آمکه بودنک و آندان از خانده خدارج 
، بده آتد  مدی را با هریس در آن اسدتنشکنک، به چه مجوّزی، تهکیک یردنک یه خانه 

 سوزاننک و بر همین اساس گرداگرد خانه هیزم نهاده و هیزم ها را آت  زدنک؟
پشت در ایستاده بود و با تمر سخن می گفت، امّا او یده ایدن را مدی دانسدت، فاطمه 

از یجا جرأت یرد با لنک به در نیم سوخته بزنک و به آن فشار بیاورد؟ تا آنجا یه خدود 
 زهرا می فرمایک: حرارت آت  به صورتم برخورد یرد؟؟؟
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 .یشته شک.. مادری هم در پی او قسمت سوّم: غنچه ای در پشت در پ مرده شک...
تددا  هددای خددود یدر یدده هددر دو از تامّدده )سددنّی هددا( هسددتنک، شهرسددتانی و صددفکی  -1

از ابدراهیم ابدن سدیار نظّدام معتزلدی، « الدوافی بالوفیدات»و « الملد  والنحد »موسوم بده 
 رده انک: یایت کچنین ح

لْاَتْ الْجَ  حَتّیإِنَّ تُمَرَ ضَرََ  بَوْنَ فاطِمََ  یَومَ الْبَیْعَِ  »
َ
حْرِقوُا دارَهدا أ

َ
نینَ مِنْ بَوْنِها وَ یانَ یَصیُ  تُمَرُ: أ

تمدر در روز بیعدت )بدا  د هماندا فاطِمََ  وَ الْحَسَدنِ وَ الْحُسَدیْنِ  بِمَنْ فیها وَ ما یان بِالکّارِ غَیْرَ تَلِيٍّ وَ 
 .م  سدا  گردیدککدرون شد  ودیده ید زد م فاطمدهکشد هر(، ضربه ایی بدکابوب

 در حدالی یده« شیککاست به آت  به در آن یخانه فاطمه را با هر » تمر فریاد می زد:
  1.«س دینری نبودی تلی و فاطمه و حسن و حسین جزدر خانه 

فدوت یدرده ه.ق  588سدال  یکی از تلمای شیعه اسدت یده در ابن شهرآشو  -2
 نک:ی چنین نا  مید از تامّه د شته ابن قتیبه ون« المعارف»تا  یاز است. او 

ر شکیک قنفذ، غدلام تمدر، ندابود محسن در اثر فشاد   مُحْسِنا  فَسَکَ مِنْ زَخْمِ قُنْفُذٍ الْعَکْوِیإنَّ »
 2.«شک
 چنین آورده انک: (ها سنّی) تامّه تا  معتبر نزدیچنکین  -3
او ه ید زد فاطمده هتمدر لندکی بد د إنَّ تُمَرَ رَفَسَ فاطِمََ  حَتّدی أسْداَوَتْ بِمُحْسِدنٍ »

 3.«سن را سا  نمودمحبکین سبب 
را از ايمده حدکیث  او ، ()یکی از تلمای تامّده ه یهبیید  بن محمّک جوینیابراهیم  -4

                                                 

 2444صام المعتننز  النظّنن 6/17:الننوافي بالوفيننات ،چنناپ دارالمعرفننة بيننروت 3النظاميننه چنناپ  1/57نحننل:اللننل والم -2
 بيروت.  چاپ دارصادر

 في حليتها، انتشارات علامه. ،3/358:طالب مناقب آ  ابي -1

چنناپ  1/139:لاعتنندا بيننروت؛ ميننزا  ا - چنناپ موسسننة الرسننالة 349:، ابننن ابي دارم15/578:سننير اعننلام النننبلاء -2
چنناپ داراحينناء التننراث العننربي و  احمنند، 833ح 1/406:لسننا  الميننزا  ؛بيننروت تحقيننق عننا محمنند البجنناوم -دارالفكننر

يخ العننربي چنناپ دارالكتننب  2444ام المعتننز  ، ابننراهيم ابننن سننيار النظّنن6/17:الننوافي بالوفيننات ،بيننروت -مؤسسننة التننار
 بيروت.  -العلمية
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ناد   از رسول خدکا د1و افتخارات شمرده و به دینکاری و صلاح او شهادت می دهک
ننک و کنندک و پهلدوی  را مدی شدیفاطمده ام را از ارثد  محدروم مدی »فرمودندک: ه یدیدرد 

، بدا  حدزین و سدتمکیکه و غمندا بکین سبب .را سا  می نماینک م کش وندر  ودی
  2.«شته می شود و )در آخرت( بر من وارد می شودی ،حیِّ غصب شکه

 حایات؟...
، یکددی از مورّخددان تامّدده )سددنّی هددا( اسددت یدده بسددیار بددر اتتادداد خددود ثیددر دمشدداییابددن 

( مددی نویسددک: رمیددا خوانددکه پیددامبر او دربدداره زینددب )دختددر ورزیددکه اسددت.اصددرار 
رد، مردی )به نام هبّار بدن اسدود( او را بده صدخره یه به مکینه هجرت می یهننامی »

 .ام درد گرفتددار بددودیددو در  شددکم سددا  ک  در شددیودیدد و بدده همددین جهددت وبیددکیای 
 3.«می دانستنک و او را شهیکه رفت دنیااز د او  فکانوا یرونها ماتت شهیکب

ه یدی مذهب، نا  یرده است، دختر خوانکه پیامبر سخنی یه این تاریخ دان سنّ بنابر 
یده بده ایدن مدرگ او  یرد و از دنیا رفت؛ شهیکه است وسا  جنین  بر اثر ضربه دینری
پیدامبر نکته ی قابد  توجّده دیندر اینکده: شهادت محسو  می شود. صورت رخ داده، 
ریختن آن را  نک وسود )قات  زینب( را هکر شمرداه، خون هبّار بن کخکا در روز فت  م

 شیک. کب دیکیک، جایهر  او راو فرمودنک:  حلال دانسته
اسدددتادم گفدددت: اگدددر » ابدددن ابدددی الحکیدددک سدددنّی معتزلدددی در شدددرح نهدددج البلاغددده گویدددک:

 ه باتث سا  جنین فاطمهیسی را یزنکه بودنک، حتما  ریختن خون  پیامبر
  4.«م به قت  او می نمودنککو ح حلال می شمردنک ،شک

صددکّیاه  تملددی سددازنک؟و فرمددان دهنددک  چنددین چیددزی را توانسددتنک م! چنونددهدر شددنفت
                                                 

 بيروت. -از شي خ صاحب التذكرة، چاپ دارالكتب العلمية 24شمار  4/1505:تذكرة الحفاظ -1

 هما . -2

 ت.بيرو -السلام چاپ داراحياء التراث العربي فصل في ذكر اولاد  عليه الصلوة و ،5/329والااية: ةالبداي -2

 .193و14/192شرنه  ب البلابه: -1
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در جدوانی  را سا  یدرد و محسن ش  ماهه اش ه های آنان،ر اثر ضربب، طاهره
و بدر بدال شدهادت در ریدداض  یددردهی یپشددت بده ایدن سدرای خدا ،غدم و اندکوه تدالمیبدا 

 . پیوستقکس به پکر بزرگوارش 
چون )سنّی ها(  مورّخین تامّه محکّثین و بسیاری آنجا یه می شودتحیّرم از این بیشتر 
ی دامددددن قدددداتلان آن بددددانوی سددددتمکیکه جلددددوه دادن   بددددرای پددددا ،بدددده اینجددددا رسددددیکنک

نک: نوشدتجملده  کو در ید نکمنحدرف سداخت سدویی دیندر، مسیر قلدم را بده شهیکه
  .«!!!اطمه در جوانی بیمار شک و درگذشتف»
ک گفدت: ندخواهنخواهدک بدرد و نمدواره آندان را زیدر سدؤال ، هانیدوجدکان بیدکار پا آیا امّا

، در آن تصددر افددراده حتّددی ریزتددرین نادداْ زنددکگی یدده تدداریخ را چنددان نوشددته ایددک یددشددما 
ن زمددان حضددرت ایو مشددر مسددیحیانو  یدداناشت یهودوحدداو  شددکهدرج  تددانهای تددا ی

« خ دمشیتاری» و« طبریتاریخ » و تاریخی به بلنکی امثالایک را نناشته  فاطمه
شدهادت یفیدت یشداره ایدی بده مدی رسدیک، هدی  ااینجدا به  چون روونوشته ایک، چ 1و...

  !؟نیکینمی  آن طف  معصوم و مادر معصومه اش
را  جنین فاطمدهضر  لنک و غلاف شمشیر،  هب از یه بایک پرسیک به یکامین گناه

ر او  بددی ؟ آیددا ایددن ناشددی از شددهادت طفدد  و مددادر، دشددتنکیرا  مددادرو  سددا  یددرده
 گناهی نیست؟ 

در دادگاه تکل الهدی، از آندان خواهندک پرسدیک: ، خکا را شکرگزارم یه در روز جکایی ها
او را ایننوندده دلخددراش  هیدد رده بددودیددچدده ، بدده دنیددا نیامددکهشدد  ماهدده و هنددوز  یطفلدد
يِّ یَنْبٍ قُتِلَتْ  : شتیکی

َ
 .2شک؟شته یکامین گناه یبه  د بِأ

 است یه...حایات این قسمت چهارم: 
                                                 

ين نوجود و مسل  با  یبخار كسانی چ    -1 كنوچكتر كنرد  انندصنحيا خنودكتناب هنای در  كتنه هنا رااينكنه  ، از ، ذكنر 
 .!!!ننوشته اند یاين واقعه چيي

ير -2  .9هي: آس ر  تك 
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 سفارش می ینم...قسمت پنجم: 
حسدین گویددک: از ابددن تبدداس تلددی بددن »چنددین آورده: « طبادات»  تددایابدن سددعک در  -1

پداره ای از شدب گذشدته بدود.  چدونردیدک؟ گفدت: یفاطمده را دفدن  چه وقدتپرسیکم: 
 ».1سی بر او نماز خوانک؟ گفت: تلییگفتم: پس چه 

 تدا ی( صدحی  تدرین هدا سدنّیتامّده )تتدراف ه بده ایدتابی است ی «بخاری صحی » -2
صددحی  و درسددت  ،در آننادد  شددکه  آنددان معتاکنددک تمددام روایدداتی اسددت.از قددرآن  پددس

 :چنین آوردهتا  های مهم و معتبر نزد سنّیها، یتا  بخاری و بسیاری ی است.
و  شخصددی حضددرت فاطمدده زهددرا که ملددیددددد «  فددک»، از پیددامبر پددسر کابددوب

بدرای  ه ارث پیدامبریدد  و بعضی چیزهای دینر 2دحضرت بود هکیه خکاونک برای آن
 رد.یمن   د را غصب یرده و حضرت را از آن بود فاطمه

 ر فرسدتادکابوب از پی فاطمه د نکیه از تایشه نا  می ی دطبی این روایت بخاری 
رد. تایشدده گویددک: کددر چنددین نکولددی ابددوب .برگردانددک ویرا بدده  و از او خواسددت آن امددوال

یلك فهجرته فلم تکلمده حتدی توفیدت فلمدا توفیدت دفنهدا زوجهدا  يبکر ف يجکت فاطمه تلی ابفو»
ر خشددمنین و کدر ایددن بدداره بددر ابددوب فاطمددهد  تلددی لددیلا  و لددم یددؤین بهددا ابددابکر و صددلّی تلیهددا

ه کر سخن ننفت، تا آنکدینر با ابوب یرد.با او قو  رابوه  و بکین جهتشک   غضبنا
 ر راکو را شددبانه دفددن نمددود و ابددوبتلددی، اشددوهرش  درگذشددت و چددوناز دنیددا رفددت. 

 3«.خبردار نکرد و خود بر او نماز گزاشت
                                                 

 ، ذكر بنات رس   الله، فاطمة، چاپ دار بيروت لبنا .8/29الطبقات الكبرم: -2

ين شيعه و س مفسّ  -2 يفه  ر نهُ در ذيل آيه شر قّم آتا ذاالقُرْبي حم  نود فندر را  چن   وشنته انند:ن ،38هينآ :روم  سن ر وم
كردند،پيامبر به  بنه  فندر را»فرمايند: ی م گفت: خدا نزديكا  را ادا كن. و حقّ  آورد: و اين آيه را آمد جبرئيل فرود هديه 

 .«فاطمه ببخ 
 بيروت. -چاپ دارالفكر س ر  اسراء، 26ذيل آيه 5/273المنو ر: الدرّ 
يخ طبنرم: -چناپ دارالقلن  704بنيو  خيبنر ح -155ب 5/252ی:ارصحيا بخن -3 السنقيفة،  ثحندي 2/448بينروت؛ تنار

 .28/353شيعه بحار الانوار: ی. و از كتابها6/46بيروت؛ شرنه  ب البلابه: -چاپ مؤسسه اعلمي
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صدحی   سخنمی نویسک: د یه وصف او در قسمت قب  گذشت د  ثیر دمشاییابن  -3
و فاطمدده »... هیدداز تایشدده نادد  شددکه  بخدداری(ه در صددحی  )یددو درسددت همددان اسددت 

 1.«شبانه دفن شک
 حایات؟...

را نادیکه بنیرم و چنونه فرامدوش یدنم و چودور ممکدن اسدت ایدن  ین سؤاشتا چوور
 است، یهنه شود:  داغ یه بر جنر رسول الله

به دلی  مخالفت ابوبکر بدا  ،هشهیکحضرت فاطمه تایشه خود اتتراف دارد یه 
رد و دینددر بددا او یددبددا او قودد  رابودده آشددکارا غضددب نمددود و  ویبددر  درخواسددت ایشددان،

 ی برچیک و از دنیا رفت.یتا دامن از این تالم خاسخن ننفت 
 اظهدار، ایشدان از به سبب نزول آیه توهیر در شأن حضرت فاطمه نکته نخست:

قدرآن اسدت. بندابراین رد در  ایدن گدواهی بده تصدمت ایشدانپا  هستنک و  مولاا  باط  
از نایدد  از آن محددروم و  ایشددان را یدده ابددوبکر ،ارثیددردن ادّتددای ایشددان دربدداره فددک  و 

در ایدن مدورد نیدذیرفت، خدلاف را  ایشدانآمکن حضرت بده آن جلدوگیری یدرد و ادّتدای 
 و این یلام خکاست: است. یلام خکاونک

 َولمِددكَ هُدمُ الْکددافِرُون
ُ
نْدزَلَ الُله فَأ

َ
ولمِددكَ هُددمُ  وَ مَدنْ لَددمْ یَحْکُدمْ بِمددا أ

ُ
نْدزَلَ الُله فَأ

َ
وَ مَدنْ لَددمْ یَحْکُدمْ بِمددا أ

و هر آن یدس یده بده آنچده خکاوندک ندازل نمدوده اسدت، حکدم ننمایدک، بدکین جهدت ایندان د  الِمُونَ الظَّ 
و هر یه به آنچه خکاونک نازل فرموده است، حکدم نکندک، بدکین جهدت ایندان  گروه یافران هستنک
ولمِدكَ هُدمُ الْفاسِد.2 گروه ظالمان هستنک

ُ
نْدزَلَ الُله فَأ

َ
و هدر آن یدس یده بده د  اُونَ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أ

 .3آنچه خکاونک نازل نموده است، حکم نکنک، به سبب این یار، اینان گروه فاساان هستنک
، قددرین رضددایت و بددرییصددکّیاه  از آنجددا یدده رضددایت و نارضددایتی دوّمددین نکتدده:

                                                 

  .يروتب -، چاپ داراحياء التراث العربي6/338البداية والااية:  -1
 .46-45  س ر  مائد : آيه5) -2

 .48  س ر  مائد : آيه5) -3
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خودا، سدهو نارضایتی حضرت باری تعالی است، بایک حضرت فاطمه از هر گونه گناه، 
باشددنک )یدده البتدده بده تصددری  آیددات قددرآن و احادیددث و روایددات، و منددزّه   پددا و اشدتباهی

 بکین مضمون بسیار است، به تنوان نمونه: یثیاحاد چنین است(.
: اسدددت چندددین آمدددکه وجدددود دارد،ه در منددداب  شدددیعه و سدددنّی یدددحدددکیث صدددحیحی در 
 یدا»  1.«نک و به رضایت او راضی می شدودی غضب فاطمه غضب میسبب خکاونک به »

تایشدددده را در از سدددوی دینددددر، اتتددددراف  2«فاطمددد ! إنّ الله یغضددددب لغضدددبک و یرضددددی لرضددددا 
 یده اسدت و این سدخن آن ندور بدی مثدال از ابوبکر، خوانکیم. نارضایتی حضرت فاطمه

 فاطمده ، آن لحظه هایی یه دود مدی پیچیدک در چدرخ یبدود،فرموددر آستانه در خانه 
  :چنین فرمود زهرا
پکرجان ! بعدک از شدما  د اَبی قُحافََ  لَ الِله! مایا لَاینا بَعکَكَ مِن اِبنِ الخَوّاِ  وَ ابنِ یا اَبَتِ یارَسوُ »

زهددرا  3«.از فرزنددک خوّددا  و پسددر ابددی قحافدده )تمددر و ابددوبکر(، چدده سددتم هددا یشددیکیم!
 . قضاوت با خواننکه... .گواهی می دهک این آشکارچن

ه از دریدای غصده یدخاست و موجی بدود  ه از جنر تفتیکه اش برمییو این شعری بود 
 شیک: یه از سینه سوخته اش شراره می یو رنج های او باش می گرفت و شعله ای بود 

                                                 

كتناب معرفنة الصنحابة، چناپ 3/154الصنحيح،: ها: المسنتدرر عنلی . از كتابهام سّ  53و 44و43/19بحارالانوار: -1  ،
، تحقينق حمندم عبند المجيند 182، منا اسنند عنن عنا بنن ابي طالنب ح1/108:طبنراني بيروت؛ المعج  الكبير -دارالمعرفة

 . بصيری، باب مناقب فاطمه چاپ 174-173السلفي؛ ينابي  المودّة:
] 175: ابننن ا نن زم ، تننذكرة السننب 39[ و صننحّحه، ذخننائر العقننبی:4730ح  167 /3] 154 /3مسننتدرر الحنناك :   - 2

، كن ز 202 /3[، شرنه المواهب لليرقاني: 99ب 364]219، كفاية الطالب: 52 /1لخوارزمي: الحس، ع ل[، مقتل 310ص 
كنننز العمّننا : 257 /1] 185 /1ني هننام  الكامننل: [، أخبننار النندو  للقرمننا57 /1] 30النندقائق للمننناوم:  ،]7/ 111 [13/ 

[، 830] رقنن  378 /4[، ا صننابة: 469 /12] 443 /12[ عننن الحنناك  و ابننن النجّننار، ذننذيب التهننذيب: 37725ح  674
 .[55باب  170 /1] 173عن الطبراني، ينابي  المودّة: 171[، ا سعاف:175] ص 105الصواعق: 

، كينف 13، ص1؛ الامامنة و السياسنة: ج328، ص1عبدالفتّاح عبدالمقصنود: ج مام عاترجمة ا  يا :از كتابهام سن -1
يف الكا  بيعة عا بن ابيطالب، منش رات   رضي.الشر
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ها» تْ تَلَيَّّ مَصايبٌ لَوْ أنَّ تْ تَلَ                             صُبَّ  «اأْیّامِ صِرْنَ لَیالِیا   یصُبَّ
  بت هایخته چنکان غم و رنج و مصیبه جانم ر»

 «ره چون شبهایزنک بنردد تیه گر بر روزها ری 
 ، فدراروز جدکایی دیدن اسدت. یلام، امروز شنبه است یا یک شنبهسخن این نیست یه 

 هک رسیک و گروه ها از یککینر جکا خواهنک شک. اخو
رضددایت و نارضددایتی حضددرت فاطمدده، ندده تنهددا قددرین رضددا و غضددب الهددی  ه سددوّم:تددکن

. در این باره هم حدکیث قرین استضایتی پیامبر ایرم نیز که با رضایت و ناربلاست، 
 به تنوان نمونه بیان شک.         یه نمونه ی آن در صفحه و روایت و خبر بسیار است

از سددوی دینددر، قددرین و  حضددرت زهددرا از ابددوبکرنتیجدده ی اتتددراف تایشدده بدده نارضددایتی 
پیددامبرش، در قددرآن  بددودن رضددایت و نارضددایتی زهددرا بددا خشددنودی و ناخشددنودی خددکا و

تَدکَّ لَهُدمْ تَدذابا   بیان شکه است:
َ
نْیا وَ الْْخِدرَبِ وَ أ ذینَ یُؤْیُونَ الَله وَ رَسُدولَهُ لَعَدنَهُمُ الُله فِدي الدکُّ إِنَّ الَّ

همانا یسانی یه خکا و پیامبرش را می آزارندک، خکاوندک آندان را در دنیدا و آخدرت د  مُهینا  
و در جای دینری بده  .1تذابی خوار یننکه مهیّا نموده است لعنت فرموده و برایشان

و آن یدس یده خکاوندک او د  فَلَنْ تَجِکَ لَهُ نَصدیرا  وَ مَنْ یَلْعَنِ الُله بیان اثر این آیه می پردازد: 
 .2را لعنت نموده است، پس بکین جهت هرگز برای وی یاری گری نخواهی یافت

ر، رضددایت کبدده خلافددت ابددوب رت فاطمددهحضدد مسددلّم اسددت یددهنکتدده ی چهددارم: 
بخداری در ادامده و حتّدی  ندوان امدام و خلیفده پیدامبر بیعدت نکردندکنکادنک و با او به ت

زنددکه بودنددک،  حضددرت فاطمدده زهددرازمددانی یدده تددا »: همددین حددکیث آورده اسددت
از سدوی دیندر شدیعیان و تامّده )سدنّی هدا( . «ردندککر بیعدت نکحضرت تلی نیدز بدا ابدوب

د   »از پیامبر نا  یرده انک:  حکیثی را هدر د  مَدنْ مَداتَ وَ لَدمْ یَعْدرِفْ إِمَدامَ زَمَانِدهِ مَداتَ مِیتَد   جَاهِلِیَّ

                                                 

 .58  س ر  احزاب: آيه 33) -1
 .53  س ر  نساء: آيه 4) -2
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مدرگ  1.«بمیرد و امام زمان خدود را نشناسدک، بده مدرگ جاهلیّدت از دنیدا رفتده اسدت یس
و  از جهتی دینر شیعیان م است.جایناه یفّار جهنّ  و ی یافر از دنیا رفتنجاهلیّت، یعن

سدرور  حضرت فاطمه»آورده انک:  دتا  های خویمعتبرترین تامّه )سنّی ها( در 
 2«.بانوان اه  بهشت است

ا بدکون امدام از دنید آیدا حضدرت فاطمدهحال پرسشی از پی جوا  پی  می آیدک: 
 حضدرت فاطمده آیا درست است گفتده شدود: و امامی برای خود نشناختنک؟ رفته

 ؟ایشان ...و جایناه  انک؟ تهاز دنیا رف تبه مرگ جاهلیّ 
 واقعدا  بدده نظددر شدما، جایندداه زهددرا یجاسدت؟؟؟ آن هددم بددا ایدن سددخنان ضددکّ و ناددی ؟
رضایت زهرا قرین رضای خکاست. او به بیعت با ابوبکر تن در نکاد در حدالی یده اگدر 
بیعدت بددا او در راسدتای رضددای خددکا بدود، فاطمدده از آن تاددب نمدی افتدداد و از پیشددتازان 

 یایندا  زهدراپدس هرگز نمی توانیم ادّتا ینیم، جایناه او جز فردوس برین اسدت. بود. و 
آنجا از  مان خوی ، از این تالم رخت بربست وبه امام ز نسبت شناخت و معرفت اب

امامدت شدخ   بده  بایدک ایدن بدانوی پدا ؛نیدذیرفتر را بده امامدت و خلافدت کابدوب یه
خکاونک متعدال  ، رضایضایت زهرارتأییک دارم یه و  .کدینری رضایت داده باش

خلیفده  او را ه حضدرت زهدرایدسدی راضدی اسدت یاست. پس خکاونک به خلافت 
المسلمین مولی الموحّدکین أمیرالمدؤمنین تلدی  إمام المتّاین و سیّکجز سی یبکانک و او 

 .نیست طالب يبن أب

                                                 

الفصنننل الرابننن  في الامامنننة،  5/239:شنننرنه المقاصننند تفتنننازاني ،35ح بننناب وجنننوب معرفنننة الامنننام 23/89بحنننارالانوار: -1
يف الرضي.   منش رات الشر

بنناب احاديننث وارد  191ة:الصننواعق المحرقنن ،بيننروت -مناقننب فاطمننه، چنناپ دارالقلنن  61ب 5/96:كتنناب البخننارم -2
بننار  اهننل بيننت  -، چنناپ مؤسسننة الرسننالة34158ح 12/96:كنزالعمننا  ،مصننر -موننل فاطمننه، چنناپ مكتبننة القنناهر  در

 باب مناقب فاطمه چاپ بصيرتي. 173و172:المودة ينابي  ،بيروت



 

 
 

17 

 1متن وصیّت حضرت فاطمه س آورده شود
داس -44 ضمن ح 7  214 /43بحاراأنوار:   هٍ تَدنِ ابْدنِ تَبَّ یَا بِرُقْعَدٍ   فَکَشَدفَ تَلِديٌّ  000وَ یَیَرَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّ َِ تَدنْ وَجْهِهَدا فَد

یَا فِیهَا َِ سِهَا فَنَظَرَ فِیهَا فَ
ْ
  :تِنْکَ رَأ

وْصَدتْ بِدهِ فَاطِمَدُ  بِنْدتُ رَ 
َ
حِیمِ هَدذَا مَدا أ حْمنِ الدرَّ وْصَدتْ   صسُدولِ الِله بِسْمِ الِله الرَّ

َ
وَ هِديَ  أ

ددکا  تَبْددکُهُ وَ رَسُددولُهُ  نَّ مُحَمَّ
َ
نْ شَ إِلَددهَ إِشَّ الُله وَ أ

َ
نَّ تَشْددهَکُ أ

َ
ددَ  حَدد وَ أ نَّ  الْجَنَّ

َ
ددارَ حَددیٌّ وَ أ  یٌّ وَ النَّ

نَّ الَله یَبْعَثُ مَنْ فِي الْاُبُورِ 
َ
اتََ  آتِیٌَ  ش رَیْبَ فِیها وَ أ نَدا فَاطِ یَدا تَلِد السَّ

َ
دکٍ يُّ أ مَدُ  بِنْدتُ مُحَمَّ

 
َ
نْددتَ أ

َ
نْیَا وَ الْْخِددرَبِ أ یُددونَ لَددكَ فِددي الددکُّ

َ
جَنِدديَ الُله مِنْددكَ أِ وْنِددي وَ حَ ي مِددنْ غَیْددرِي وْلَددی بِددزَوَّ نِّ

یْددِ  وَ  ددي بِاللَّ یْددِ  وَ صَددّ ِ تَلَدديَّ وَ ادْفِنِّ
ددي بِاللَّ نِّ یَفِّ ددلْنِي وَ  حَددکا  وَ شَ تُعْ  غَسِّ

َ
سْددتَوْدِتُ لِددمْ أ

َ
كَ الَله وَ  أ

لَامَ إِلَی یَوْمِ الْاِیَامَ   تَلَی وُلْکِيَ السَّ
ُ
قْرَأ

َ
 0 000أ
 
 

 حایات؟
در آن زمان،خوانکن نماز بر جنازه مردگان، خصوصا  اگر از بزرگان دیدن  ه:تکن نخستین

بده شدمار  ارهدای مربدوْ بده امیدر مکیندهیشمونات خلیفده و یا اصحا  پیامبر بودنک، از 
ای خداص داشدت(. ه اجدازه کدمندر این)نکاشدت را حیّ تاکّم بدر خلیفده سی یو  می آمک
از دنیددا رفددت و تمّددار بددود،  یدده از اصددحا  پیددامبروقتددی تبددکالله بددن مسددعود، مددثلا  
تثمدان  ؛سدیردنک  بر جنازه او نماز خواندک و بدکون اطّدلا  تثمدان او را بده خدا یاسر

از مدورد ضدر  و شدتم قدرار داد.  او را بده شدکّت خوسدت وبسیار ناراحت شک و تمّار را 
، تلی، در قسمت قب  اتتراف تایشهوصیّت نامه حضرت فاطمه و  در سوی دینر

ه و آن حضدرت را کر، نمداز خواندکشدبانه و بدکون اطّدلا  ابدوب ،همسدر خدود  ر پاکپی بر

                                                 

الفصل الواني في ذكر اولاد  الكرام ازاسمناء بننت عمنيس  396ص 1الم سني، قسطلاني در كتاب المواهب اللدنية: جع -1
يد. وآ نا نينز چنن،  من فرمودند: تو و عا به مي كند كه: حضرت فاطمه نقل منرا بسنل بدهيند و احندم را مطّلن  نسناز
 د. چنانچه در روايت بخارم نيز مشاهد  فرموديد.كردن
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یدد 1مدی زندک.تاییددک مهدر ایددن قضدیه بدر ر نیدز یددثیابدن دیددکیم یده . دفدن نمودندک ار آیددا ایدن 
 ، نشانه مردود شمردن خلافت ابوبکر نیست؟ی و حضرت فاطمهحضرت تل

یه ابن تیمیه  شبانه دفن شکن حضرت فاطمه، یک امر معمولی نیست.دوّمین نکته: 
 ننک!یخیلی از مردم را شبانه دفن می یکی از سران وهّابیّت است می گویک: 

کارد. و از ایدن نمی دانم چه بنویسم. آشکار است یه برای توجیه این مسأله جوابی ند
ایدن سدخن درسدت  .شدبانه دفدن مدی شدونک بسدیاریبلده،  رو این گونه سخن می گویک.

از شدما مدی پرسدم: اگدر همده ی  خیلدی از مدردم اسدت؟ چون فاطمهامّا آیا است. 
مردم تادی یک سو و فاطمه آن سوی دیندر باشدک، یدکامیک ارزشدمنک تدر اسدت؟ و اگدر 

 بییونک، به یکام سو می رویک؟به شما بنوینک: به یکی از این دو 
بارهدا دسدت   ه پیامبریسی یوی بهشت ماننک خیلی از مردم است؟ آیا برترین بان

آیدا  خیلدی از مدردم اسدت؟ چدونبويیدک،  را می بوسیک و او را به شدوق بدوی بهشدت مدی
می دهک، ماننک  گواهیه خکا به تصمت و طهارت او ی، نبیا تنها یادگار خاتم اأ

در باشترین قلّه های انسانیّت جای گرفته و خدالی هسدتی او یه  دم است؟خیلی از مر
 گردد، ماننک دینر مردم است؟خشم آیک و به رضایت او خشنود  با غضب او به

پیکدر پددا  و رندج یشددیکه اش بایددک در تشددیی  بشدر معمددولی نیسدت.  کیدد فاطمده
سدر و  پدای برهنده، بدر ، پیر و جوان، خرد و یدلان از دور و نزدیدک، بداتمامی مسلمانان

ه بده ید. امّدا چده شدک؟ جداری سدازنک کابدر بهداری، سدی  اشد چدون، بکوندک و زندانسدینه 
فن نمایک و شدبانه بدر او نمداز ی و هدااو را شبانه غس  د :وصیّت نمود حضرت تلی

 نک، باخبر نسازد. آزردرا  ه اویاز آنانی  یک  سیارد و هی  یگزارد و در دل شب به خا
در  ،و پددر دردش تفتیددکهاز سددینه  یددهسددت ا در او  غربددتو ا ، فریددادزهددرا وصددیّت

روزگدار، ایدن  تدا بدرای همیشده پهنده روزگداران طندین افکدن شدکه اسدتصفحات تاریخ و 
                                                 

 .3/140:كنزالعما  ر.ک:. نيز شركت نداشتنداب بكر و عمر حتي در تشيي  جناز  پيامبر خدا  -1
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و این یادگار ینانده،  : تنها دختر پیامبرها نا  ببنکد انسان سؤال بر صفحه خاطر
 چرا دفن شبانه؟!

 سو است؟؟؟قسمت ششم: نشان قبر زهرا به یکام 
نناشددته هددای تدداریخ شددهادت فاطمدده را نددکا مددی دهددک. هرچنددک گروهددی ایددن واقعدده را، 
افسانه و تدکّه ای دروغ مدی خوانندک و گدواهی تداریخ را چوندان خدوابی گدذرا پندکار مدی 

در او  غربت به شهادت رسیک و در میان انبدوهی از مصدیبت  یننک. حضرت زهرا
 . یردساه روزگار، غریبانه جان کهای جان

امروز اگر از هر یسی یه خود را از امّت محمّک ص می دانک و روی به سوی یعبده نمداز 
گزارده و قرآن را تلاوت می ینک، مرد یدا زن، از هدر ملّیّدت و ند اد و قدوم و قبیلده ای یده 

، حضدرت رسول خکاباشک و به هر زبانی یه سخن بنویک، بیرسیم: قبر تنها یادگار 
بدا مراجعده بده  ، آیدا جدوابی دارد یده بکهدک؟جاستی زهرابری، فاطمه یصکیاه 

، حکیث و تاریخ، یه ندزد تامّده )سدنّی مسانیکیتب ، می نامنک صحاح یتا  هایی یه
است و حتّی غیر معتبر ها، و یتا  های رجال آنان، قکیمی ترین و آخدرین  معتبر ها( 

این رباره جایناه قبر نوشته ها، چیزی جز اختلاف شکیک میان احتمال هایی یه آنان د
  1دینری به دست نمی آیک. بانوی شهیکه داده انک، چیز

امّا مظلومیّت این بانو آنجا بهتر آشکار می شدود یده محدّ  قبدر تدادی تدرین افدراد زمدان 
سددایر تلمددای مابددره هددای ايمده حددکیث و  .و پددس از ایشددان، مشدخّ  اسددت پیدامبر

ه یبخاری نک. یجلوه نمایی می  یشریفاتتچنان ی با یره خایآنان، در جای جای این 
 کیددتنهدا ه کدداینوجدود بددا او  .اسدت شدرح حدال او گذشددت، یکدی از ايمدده حدکیث تامّدده

تدردّد و  محدّ  اسدت یده  در شدهر خوقندک وصفی با چنان او مابره و بارگاه ث، ولیمحکّ 
 است. ها( سنّیتامّه )زیارت 

                                                 

 ، باب دفاا و قبرها المجه  ، اختلافات آ ا را آورد  است.11/525عوالم: -1
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یدن همده احادیدث در تصدمت و این است یه سوز آه را فزون می سدازد. آیدا بدا وجدود ا
در میان یتا  های مسدلمانان، بداز جدرأت مدی ینندک  ،حضرت زهرا فضیلت های

فاطمه را یک زن معمولی بکاننک؟ یا اینکه می خواهنک تمام فضیلت هدای ایدن بدانو را 
 نادیکه بنیرنک و انکار یننک؟

ر درا  ت جدداودان خددود، مظلومیّددت و غربددت خددودوصددیّ  بددا حضددرت فاطمدده شددهیک
گذشدت  او بدا غربدت و مظلومیّدتدیک تمام جهانیان نهداد و ایدن گونده شدک یده  معرض

را از دیدک مددردم  فاطمده قبددر خدوی . آری، سدیرده نشدودبده دسدت فراموشددی  روزگداران،
سدتمکیکه و غریدب اسدت. او  تدالم روشدن شدود زهدرا تمدام ایمخفی داشت تا بر

ریباندده خدداموش شددک، بنددذار تددا وچدده هددای مکیندده غیه فریدداد جنرسددوز مظلددومیّت  در یدد
مخفی باشک. و تا ابدک یریّده آن شدهیکه  از دیک مردمانی یه به او جفا یردنک،قبرش نیز 

 کو بده گدوش ملد کشنک و این فریاد را تا او  فلدکمظلومه، حی دارنک از جنر فریاد ب
 جاست؟یما ه: قبر مادر شهیکه یبرساننک 

 
 اتملحا

 شهادت آن حضرت از زبان خانکان وحی
 ث قکسي ربّانيیحک
ا ابْنَتُكَ ... -1 مَّ

َ
دذِي تَجْعَلُدهُ لَهَدا وَ تُضْدرَُ  وَ هِديَ  فَتُظْلَمُ وَ تُحْرَمُ وَ  وَ أ هَا غَصْبا  الَّ یُؤْخَذُ حَاُّ
هَ  حَرِیمِهَا وَ مَنْزِلِهَا بِغَیْرِ إِیْنٍ  ییُکْخَُ  تَلَ  حَامٌِ  وَ  شَ تَجِدکُ مَانِعدا   ثُمَّ  ا هَوَانٌ وَ یُلٌّ ثُمَّ یَمَسُّ
رِْ  وَ تَمُوتُ مِنْ یَلِكَ  وَ تَوْرَحُ  رِْ   مَا فِي بَوْنِهَا مِنَ الضَّ  1.الضَّ
فرمود:...و امّا دختدرت )فاطمده(! پدس بده او  در شب معرا  به پیامبر خکاونک

نمدوده ای از وی  ه تدو بده او اتودایستم شکه و از حیّ خود محروم می گردد، آنچه را 

                                                 

يه القمي )متوفام -1 يارات، جعفربن محمد بن قول   . 368كامل الي
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می زننک وبکون اجازه اش داخد   کتیه باردار است، یگرفته می شود و او را درحالی 
ننددک و پددس از آن یلّددت و خددواری او را فددرا مددی یخاندده اش شددکه وحاّدد  را پایمددال مددی 

م دارد، مدی اندکازد و از آن ضدربه هدا از دنیدا )بده که در شدیدگیرد. پس آنناه فرزنکی را 
 رفت... .شهادت( خواهک 

 تظممن یلام الرسول اأ
قُولُ تِنْدکَ یَلِدكَ  مَغْصُدوبَ    مَکْرُوبَ   مَغْمُومَد    فَتَاْکَمُ تَلَيَّ مَحْزُونَ    ...-2

َ
هُدمَّ  :مَاْتُولَد   فَدأ اللَّ

هَا الْعَنْ مَنْ ظَلَمَهَا وَ تَاقِبْ  یَلَّ
َ
ْ  مَنْ أ کْ فِي نَارِكَ مَنْ  مَنْ غَصَبَهَا وَ یَلِّ ضَدرََ  جَنْبَیْهَدا  وَ خَلِّ

لْاَتْ وَ  یحَتَّ 
َ
 1.آمِینَ : تِنْکَ یَلِكَ  لَکَهَا فَتَاُولُ الْمَلَايِکَُ   أ

:... آنندداه دختددرم )فاطمدده( بددر مددن وارد خواهددک شددک در رمیدداز فرمایشددات پیددامبر ا
شته شکه )شهیک شدکه( یه، غمنین و افسرده و پریشان و حی او بر باد رفته و یحالی 

 خواهم گفت:  آنناه من چنین
ه حی او را که بر او ستم نمود؛ لعنت فرست و مجازات نما آنیسی یبار پروردگارا ! بر 
ه بددر پهلوهددای  ضددربه زد تددا کدده او را خددوار نمددوده خددوار نمددا و آنیددبددرده اسددت و هددر 

 فرزنکش را بینکازد در آت  خودت جاویکان گردان. آنناه فرشتنان آمین گوینک.
 من یلام الإمام تليٍّ 

مِیددرُ الْمُددؤْمِنِینَ  -3
َ
ددَ   وَ صَدداحَ أ ددُ  مَوْشَتَددكِ  یَددا: بِفِضَّ سَدداُ  فَاَددکْ  فَدداقْبَلِي مِنْهَددا مَددا فِضَّ تَاْبَلُددهُ النِّ

فْسَِ  وَ  دنا   رَدِّ الْبَاِ   جَاَ هَا الْمَخَاضُ مِنَ الرَّ سْداَوَتْ مُحَسِّ
َ
مِیرُالْمُدؤْمِنِینَ  فَاَدالَ  فَأ

َ
دهُ :أ نَّ َِ  فَ

هِ شَحِیٌ بِجَ    2... .إِلَیْهِ  افَیَشْکُو  رَسُولِ الِله  کِّ
ه زندان را کدای فضّه! بانویدت را دریدا ؛ چنان :از فرمایشات امیرالمؤمنین امام تلی

                                                 

ينه)متوفام 7باب  172ص 43بحارالانوار: ج -1 و بشارةالمصنطفي    .ق381و الاما  شيخ صدوق محمدبن عا بن باب 
 . 199 ص  .ق525)متوفام :محمدبن ابي القاس  الطبرم
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م ، فرزنکش محسن کدر هننام زایمان دریابنک، زیرا بر اثر ضربه لنک و فشار در بر ش
رزنددک بدده پددکربزرگ ، ه ایددن فیددرا بینددکاخت )سددا  نمددود(. سددیس فرمددود: بدده درسددتی 

 ایت برد... . کپیوست تا نزد او ش پیامبرخکا
 من یلام الصکّیا  الشهیکب

سْاَوْ  الْمَخَاضُ  وَ جَاَ نِي...-4
َ
نا  تُ فَأ ي تَلَديَّ  قَتِیلا  بِغَیْرِ جُرْمٍ، فَهَذِهِ  مُحَسِّ ٌ  تُصَلِّ مَّ

ُ
 وَ قَدکْ  أ

 
َ
أ مِیرُالْمُدؤْمِنِینَ  فَعَمِدَ   ؟!!مِدنْهُمْ  تُ أتَبَرَّ  مِنْهُمْ، وَ  الُله وَ رَسُولُهُ  تَبَرَّ

َ
تِهَا وَ  أ لَدمْ یُعْلِدمْ  بِوَصِدیَّ

حَکا  
َ
 1... .بِهَا أ

:...)بددر اثددر آن ضددربات( مددرا حددال زایمددان از فرمایشددات حضددرت صددکیاه شددهیکه
شددته شددکه بددود انددکاختم )سددا  یه بددی گندداه یدددسددت داد، آنندداه محسددن را در حددالی 

ه خدکا و پیدامبرش و یدین چندین بدر مدن نمداز گذارندک؟!! در حدالی ردم(.پس آیا امّتی ای
 من از آنان بیزاری جسته ایم؟!! )هرگز(. 

اران را برای حضور کسی از ستمیبه وصیت آن حضرت تم  فرمود و  امیرالمؤمنین
گاه ننمود... .  آ

  من یلام الإمام الباقر
مددا هُ قُ رِ حْ یُ  مَّ ثُدد ...مددا الُله هُ نَ عَ لَ  یَ یْددرَ زُ  وَ  قَ رَ زْ اأْ  جُ رِ خْددیُ  مَّ ثُدد ...یِّ حَ الْ نددا بِددمُ قايِ  اددومُ یَ  ...-5
دد بِ وَددحَ الْ بِ   بُ وَددحَ الْ  كَ یلِددوَ  نَ یْ سَددحُ الْ وَ  نَ سَددحَ الْ وَ  َ  مَددفاطِ  وَ  ا  یّددلِ تَ  هِ قددا بِددرِ حْ یُ لِ  عدداهُ مَ ذي جَ الَّ
 2... .هُ ثُ وارَ تَ نا نَ کَ نْ تِ 

حی به پاخیزد... سیس  ننکه از ما بهیه قیام ی.. هننامی :.از فرمایشات امام باقر
ه لعندت خکاوندک بدر آندان بداد را از قبدر در آورد... سدیس یدر و تمر( کازرق و زریی )ابوب

ه جم  نمودنک برای آت  زدن خانه تلی و یآن دو را آت  خواهک زد با همان هیزمی 

                                                 

  .8لديلمي الواعظ )المتوفي في القر عن إرشاد القلوب لحسن بن ابي الحسن محمدا 2ب  349ص 30ج :بحارالانوار -1
يربن رستم الطبرمدلائل -1  .241  ص 4)المتوفي في القر  الامامة لمحمدبن جر
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 و آن هیزم ها نزد ما به ارث مانکه است... . فاطمه و حسن وحسین
 مام الصادقمن یلام الإ

ا -6 بِيِّ اُ  لَمَّ
لُ مَنْ ... :سْرِيَ بِالنَّ نُ بْنُ  فِیهِ  یُحْکَمُ  وَ أوَّ  ثُدمَّ  قَاتِلِدهِ  فِي تَلِيٍّ  مُحَسِّ

ٍْ  فَیُضْددرَبَانِ  صَدداحِبُهُ  هُددوَ وَ  فَیُؤْتَیَددانِ  قُنْفُددذٍ  فِددي ٌْ  لَددوْ  مِددنْ نَددارٍ  بِسِددیَا ی تَلَدد مِنْهَددا وَقَددَ  سَددوْ
نْیَای وُضِدعَتْ تَلَد لَوْ  وَ  مَغْرِبِهَای إِلَ  قِهَامَشْرِ  الْبِحَارِلَغَلَتْ مِنْ  د جِبَدالِ الدکُّ  تَصِدیرَ  یلَدذَابَتْ حَتَّ

  1.بِهَا فَیُضْرَبَانِ  رَمَادا  
وْدِیَِ   مِنْ  وَادٍ ی تَلَ  هُوَ  وَ  یُاَالُ لَهُ الْکَمَکُ  هَذَاجَبٌَ   ...

َ
مَ  أ  ..الْحُسَدیْنِ. أبِيَ  قَتَلَُ   فِیهِ  وَ  جَهَنَّ

مِیر الْمُؤْمِنِینَ وَ  وَقَاتُِ  
َ
نٍ  فَاطِمََ  وَ  قَاتُِ   أ دا الْحُسَیْنِ  وَ  الْحَسَنِ  قَاتُِ   وَ  مُحَسِّ مَّ

َ
 وَ  مُعَاوِیَدُ   فَأ

تَدانَ تَلَیْنَدا وَ  لَنَا الْعَدکَاوَبَ  نَصَبَ  مَنْ  یُّ ُ  وَ مَعَهُمْ  فِي الْخَلَاصِ  یَوْمَعَانِ  تُمَرُ فَمَا
َ
 بِلِسَدانِهِ  أ

 2... .الِهِ مَ  وَ  ِ یَکِه وَ 
خکاونک به او  : در سفر آسمانی )معرا ( پیامبراتظماز فرمایشات امام صادق

م محسدن فرزندک که می شود، مسمله حیفرمود:... و در روز رستاخیز نخستین دادگری 
و قات  اوست، آنناه قنفدذ و همدراه  )تمدر( را مدی آورندک و باشدلاق  امام تلی

 ی از آنها در دریاها زده شدودکه اگر ییتازیانه هایی  هایی از آت  برآن دو می نوازنک،
وههدا چندان یوهها قرار داده شدود، هدر آینده یاز خاور تا باختر آن به جوش آیک و اگر بر 

 ستر شونک، پس با آن شلاق ها زده شونک.ییو  گردنک تا خا
و  شدنکه امیرالمدؤمنینیه یدی از پرتناههدای جهدنم قدرار گرفتده کدبر ی« مکی»وه ی...

                                                 

يارات:-1 يه القمي )المتوفي في سنة كامل الي  . 368 عفربن محمد بن قول 
 لصندوق محمندالاعمنا  للشنيخ او ثنواب343ص  413للشيخ المفيدمحمندبن محمند بنن النعمنا )ف سننة الاختصاص-2

ينه ينه القمني )فو كامنل 217  ص381)ف سننة بنن عنا بنن باب  يننارات للشنيخ جعفنربن محمند بنن قول    368سنننة الي
يق مكة من المدينة فنني  مننزلاا  :326ص يقنا  لنه عسنفا   عن عبد الله بن بكر الأرجاني قا  صحبت أبا عبد الله في طر

يق وحن  فقلنت ينا  ينق جنبلا ثم مررنا بجبل أسود عا يسنارالطر ابنن رسن   الله منا أوحن  هنذا ا بنل منا رأينت في الطر
..: ا م ا؟ قُلْتُ لام قم ذم لٍ هم بم دْرام أمُّ جم تم

م
كْرٍ أ ا ابْنم بم ي: يم ا م لا قم   .أوح  منه فم
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آنجدا قدرار دارندک و امّدا  شدنکه حسدن و حسدینیو  شنکه فاطمه و محسنی
سدانی یالله( هرگز امیک به نجدات خدود نکارندک و همدراه بدا آندان  )لعنهما معاویه و تمر

ه با زبان و دست و مدال خدود بدا مدا یسانی یه با ما اه  بیت دشمن انک؛ آن یهستنک 
 دشمنی نمودنک... . 
  ظممن یلام الإمام الکا

یاٌَ شَهِیکَبٌ  فَاطِمََ   إِنَّ  -7 نْبِیَاِ   بَنَاتِ  إِنَّ  وَ  صِکِّ
َ
 1شَیَوْمَثْنَ. اأْ

شدته شدکه( مدی ی: همانا فاطمه صکّیاه و شهیکه )به ستم از فرمایشات امام هفتم
 باشک و دختران پیامبران هرگز تادت زنانه نشونک.

 من یلام الإمام الرضا
 یَ  مْ لَدد وَ  ٌ  وَ سدداخِ  مدداهِ یْ لَ تَ  يَ هِددوَ  تْ ماتَدد ٌ  حَ الِ صدد مٌّ اُ  نددالَ  تْ یانَدد -8

ْ
 هدداأنَّ  رٌ بَددخَ  هدداتِ وْ مَ  کَ عْددبَ  ندداتِ أ

  2.ماهُ نْ تَ  تْ یَ ضِ رَ 
ار بدود، درحدالی از دنیددا یدوک: مدا )اهد  بیددت( را مدادری نیاز فرمایشدات امدام هشدتم

 ر( ناراضددی بددود، و مددا را هرگددز خبددری از رضددایت آنکه بددر آن دو )تمددر و ابددوبیددرفددت 
 حضرت از آن دو، نرسیکه است.

 من یلام الإمام الجواد 
ي -9 مِّ

ُ
مَددداوَ الِله  فَاطِمَدددَ   فِیمَدددا صُدددنَِ  بِدددأ

َ
هُمَدددا أ خْرِجَنَّ

ُ
هُمَدددشَُ  ثُدددمَّ  أَ یْرِ  ثُدددمَّ  احْرِقَنَّ

ُ
هُمَددداأَ ثُدددمَّ  یَنَّ

هُمَا نْسِفَنَّ
َ
 .الْیَمِّ نَسْفا   فِي أَ
َ   وَ  فَاسْتَکْنَاهُ   بِي :قَالَ  ثُمَّ  یْنَیْهِ تَ  بَیْنَ  قَبَّ

َ
نْتَ لَهَا ياُمّ  نْتَ وَ أ بِأ

َ
مَامََ   یَعْنِي، أ  3.الْإِ

مدی گویدک:  ریا بن آدم از اصحا  برجسته امام رضای: زاز فرمایشات امام جواد
                                                 

يف: -1 هننراء بنناب مولنند الز 458ص 1  ج329)ف سنننة للشننيخ أبي جعفرمحمنندبن يعقننوب الكليننني الننرازم الكننافي الشننر
 .2فاطمة ح

 .252ص 1  ج664)ف سنةع طرائف: للسيدا ليل عا بن موسي بن جعفربن طاووال -1
لُ الامامة، -2 ئا لام رامّا و اثبات الوصيه لعا بن الحس، بن عا الهذ  المسعودم دم بم

  .345)ف سنة للطّم
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متدر از یه تمدر شدریف  یدرا آوردندک در حدالی  ه امام جدوادیبودم  نزد امام رضا
زمدین زده و سدر شدریف  را بده سدوی آسدمان بلندک  چهار سال بود، پس با دست خود بر

به ایشدان فرمودندک: جدانم  فرموده و به انکیشه طوشنی فرو رفت، آنناه امام رضا
 شیک؟یبه فکایت! چرا انکیشیکنت به درازا 

روا داشتنک، بده خدکا سدوگنک! آن دو را از  فرمود: برای آنچه در حیّ مادرم فاطمه
ندکه ینم و آنهدا را در دریاهدا پرایی زنم، ریز ریزشان می شم، آتششان میقبر بیرون می 

 نم.یمی 
فرمود: پکر و مادرم به فکای تو باد، تدو سدزاوار آن هسدتی، ماصدود  آنناه امام رضا

 حضرت امامت بود.
 rمن یلام الإمام المهکى

 یُدّ ِ  فِديین( )الشدیخ قَصَدَ  فِعَالِهِمَدا تَلَیْهِمْ )اشمام المهدکي تندکظهوره(ثُمَّ یَاُّ ُ ...-10
دددُورٍ  وَ  یُددورٍ  ددارِتَلَ  إشْددعَالَ  وَ ضَددرَْ  سَددلْمَانَ الْفَارِسِدديِّ وَ ...یَاُددّ َ تَلَددیْهِمْ ی حَتَّ بَدداِ  أمِیددر ی النَّ

حْرَاقِهِمْ بِهَاوَضَدرَْ   الْحُسَیْنِ  وَ  وَ الْحَسَنِ  فَاطِمََ   وَ  الْمُؤْمِنِینَ  یاَِ   لِإِ دکِّ ى الْکُبْدرَ  یَکِالصِّ
ِْ فَاطِمََ  بِ  وْ نا   إسْاَاطَهَا وَ  وَرَفْسَ بَوْنِهَا السَّ  1... .وَ  مُحَسِّ

نک )امام مهکی هننام ظهورش( یایت می ک:... سیس )ح از فرمایشات امام مهکی
ر و تمددر( در همدده گددذرها و خاندده هددا...)از آن جملدده( کردنددک )ابددوبیبددر آنهددا آنچدده را 

یرالمؤمنین و فاطمه و حسن و ماجرای زدن سلمان فارسی و آت  زدن بر در  خانه ام
بری یزدن بر دست صکیاه  کتیه آنان را آت  بزننک و ماجرای کبرای این حسین
شته شدکن یم آن حضرت و کبه وسیله شلاق و ماجرای فشار آوردن بر ش فاطمه

 و... . حضرت محسن
 من یلام محکّثي و مؤرّخي العامّ 

                                                 

 .28باب  13ص 53بحارالانوار: ج -1
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بیددت  یو أمددا حددکیث الهجددوم تلددي: قددال شددارح نهددج البلاغدده ابددن ابددي الحکیددکالمعتزل
و الشدیع   ی  ما یرویه المرتضدم الکلام فیه و الظاهر تنکي صحّ فاک تاکّ  فاطم  

دأ ما یزتمونه ب  یان بع  یلك و حدیٌّ  و لکن ش یّ َ   یف تلدبدي بکدر أن یندکم و یتأسَّ
  1..ب دینه و خوفه من الله تعالی.قوّ  ییلك و هذا یکل تل

 رّخین تامّه )سنیّها(از سخنان محکّثین و مو
ابن ابی الحکیک معتزلی شارح نهج البلاغه می نویسک: و امّا خبر هجوم بردن به خانه 

پس سخن درباره آن پی  از این گذشدت و ظداهر ندزد مدن صدحی  بدودن  فاطمه
ه یدده سددیک مرتضددی و شددیعیان روایددت نمددوده انددک، اسددت. ولددی ندده همدده آنچدده یددآنچدده 
ه پشدیمان یدر حدی داشدت کاز آن بده وقدوپ پیوسدته، ابدوبه بعضی کرده انک بلیروایت 

گردد و متأسّف بر آنچه گذشت، گردد و این دشلت بر قوت دین او و ترس از خکاونک 
 متعال است... .

فَن قلتم إن بیدت فاطمد  إنمدا دخد  و سدترها إنمدا :...بي المعالي الجوینيأ إیراد یلام
مدر و یخدرج قدوم مدن المسدلمین أتنداقهم ش ینتشدر اأ سلام و یديلنظام الإ یشف حفظا  

ش  إنمدا یشدف و هودجهدا یمن ربا  الوات  و لزوم الجمات . قی  لکم و یذلك ستر تا
ت تصدا المسدلمین و أراقدت دمدا  المسدلمین ها نشرت حبد  الواتد  و شداّ نّ إنما هتك ش

لها م  تثمدان بدن حنیدف و  ىإلی البصرب و جر بن أبي طالب  من قب  وصول تليّ 
م بن جبل  و من یان معهما من المسلمین الصالحین من الات  و سفك الدکما  مدا حکی

مدر لدم یاد  بعدک جداز تنوی بده یتدب التدواریخ و السدیر فدَیا جداز دخدول بیدت فاطمد  أ
مدا قدک وقد  و تحادی فکیدف صدار هتدك سدتر تايشد  مدن الکبداير  یش  تلییشف ستر تا

 2التي یجب معها التخلیک في النار... .

                                                 

 .168ص 17ج :البلابة لابن ابي الحديد بشرنه -1
 .15ص 20بن ابي الحديد جالبلابة   بشرنه -1
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دربداره اصدحا  و ردّ بدر « سدخن أبدو المعدالی جدوینی»بی الحکیک در یید  تندوان ابن ا 
ه بددر خاندده فاطمدده داخدد  شددک و یدداو، از سددخنان او چنددین مددی نویسددک:... اگددر بنوییددک 

ه یددسددته شددک ایددن بدده خدداطر جلددوگیری از تفرقدده میددان مسددلمانان بددود چددرا کحددرمت  ش
ی داشدتنک. در جدوا  گفتده مدی مسلمانان از دین برمی گشتنک و دست از طاتدت بدر مد

 کمدورد هتد« هدود  تایشده»ه: در جنگ جمد  یه: جوا  سخن را بکهیک آنجا یشود 
رده و هدود  او مدورد یده تایشه تلیده خلیفده رسدمی مسدلمانان قیدام یقرار گرفت چرا 

حمله قرار گرفت، زیرا او ریسمان فرمانبرداری را پداره نمدوده و پیوسدتنی مسدلمانان را 
ت و قب  از رسیکن تلی بن ابی طالب به شدهر بصدره، خدون مسدلمانان را از هم گسیخ

ه بدا آندان بودندک یاری یوکیم بن جبل  و مسلمانان نیکبریخت و تثمان بن خنیف و ح
تابهای تاریخ و سیره گویای آنچه گذشته است، یه یشت و خونهایشان را بریخت یرا 

 هستنک.
ه هرگز واق  نشکه، جایز خواهک یی امری اگر روا باشک داخ  شکن بر خانه فاطمه برا

بود بی حرمتی تایشه به خاطر آنچه واق  شکه است. پس چنونه بی حرمتی تایشه 
ه بدده خدداطر آن، انجددام دهنددکه سددزاوار جدداوداننی در کددگندداهی بددزرگ شددمرده شددکه چنان

 آت  است...؟!!
البددا  حتددی  حصددر فاطمدد  فددي)تمر(أندده  :و منهددا مددا رواه الددبلایري و اشددتهر فددي الشددیع 

  .1أساوت محسنا م  تلم ی  أحک باول أبیها لها
نددک: همانددا او )تمددر( یه میددان شددیعه مشددهور اسددت، روایددت مددی یددبددلایری نیددز آنچدده را 

را بیاندکاخت در حدالی  ه فرزندکش محسدنکدفاطمه را در پشت در فشار آورد تدا این
گاه بودنک به گفته های )سفارش های( پکربزرگ  )پیامبری  ( به او.ه همه آ

یِتَاِ  الْوَصِیَّ  الْحُسَیْنِ  بْنُ  تَلِيُّ  قَالَ  مِیرُالْمُؤْمِنِینَ  :الْمَسْعُودِيُّ فِي 
َ
قَامَ أ

َ
وَ مَنْ مَعَدهُ  فَأ
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هُوا إِلَ  مِنْ شِیعَتِهِ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمَا تَهِکَهُ إِلَیْهِ رَسُولُ الِله  مَنْزِلِهِ فَهَجَمُدوا تَلَیْدهِ وَ  یفَوَجَّ
 
َ
سَاِ  بِالْبَاِ  حَتَّ أ کَبَ النِّ  وَ ضَغَوُوا سَیِّ

یَرْها  نا   یحْرَقُوا بَابَهُ وَ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهُ  سْاَوَتْ مُحَسِّ
َ
أ

خَذُوهُ.
َ
 وَ أ

تددددا  وصددددیت )إثبددددات الوصددددیه( مددددی نویسددددک: سددددیس یمسددددعودی، مددددورّخ بددددزرگ در 
او بسته بود درخانده با  ه پیامبریو شیعیان همراه او بنابر تهکی  امیرالمؤمنین

هایشددان نشسددتنک، پددس )اصددحا  سددایفه( بددر خاندده اش حملدده آورده و در  خاندده آن 
حضرت را سوزانکنک و به زور از خانه بیرون آوردنک و سرور زنان را با در  خانه چندان 

را سددا  نمددود و آن حضددرت)تلی( را بددا خددود  ه فرزنددکش محسددنیددفشددار دادنددک 
 بردنک.

مَُ   هُ الحلي  قَالَ الْعَلّاَ سَ سِرُّ  : )صلوات الله تلیه( یطلب إحراق بیت تل: قُکِّ
و فیه أمیرالمدؤمنین و  و تمر إحراق بیت أمیر المؤمنین )ابوبکر(و منها أنه طلب هو

بَدرِيُّ  ىوَرَوَ  جد  تدرك مبایعد  أبدي بکدر.فاطم  و ابناهما و جمات  من بندي هاشدم أ  الوَّ
تَدد
َ
دداِ  مَنْددزِلَ تَلِدديٍّ تُمَددرُبْ  یفِددي تَارِیخِددهِ قَددالَ أ وْ افَاَددالَ وَ  نُ الْخَوَّ

َ
حْددرِقَنَّ تَلَددیْکُمْ أ

ُ
لِله أَ

  .لِلْبَیْعَِ  لَتَخْرُجُنَ 
دداِ  جَدداَ  إِلَدد ىوَ رَوَ   نَّ تُمَددرَ بْددنَ الْخَوَّ

َ
سَددیْکُ بْددنُ تِ  يفِدد تَلِدديٍّ  یالْوَاقِددکِيُّ أ

ُ
صَددابٍَ  فِددیهِمْ أ

سْلَمَ 
َ
هَا تَلَ فَاَالَ اُ  حُضَیْرٍ وَ سَلَمَُ  بْنُ أ وْ لَنُحْرِقَنَّ

َ
 یْکُمْ.خْرُجُوا أ

دنْ حَ  یُنْدتُ مِمَّ سْدلَمَ 
َ
 یمَدرَ إِلَدحَوَدبَ مَدَ  تُ مَدَ  الْ و نا  ابْنُ خِنْزَابََ  فِي غُرَرِهِ قَالَ زَیْکُ بْدنُ أ

صْحَابُهُ تَنِ الْبَیْعَِ  فَاَدالَ 
َ
خْرِ مَدرُ لِ تُ بَاِ  فَاطِمََ  حِینَ امْتَنََ  تَلِيٌّ وَ أ

َ
جِدي مَدنْ فِدي فَاطِمَدَ  أ

ددهُ وَ مَددنْ فِیددهِ قَددالَ وَ فِددي الْبَیْددتِ تَلِدديٌّ وَ فَ  حْرِقَنَّ
ُ
وْ أَ

َ
 الْحُسَددیْنُ وَ وَ الْحَسَددنُ وَ  اطِمَددُ  الْبَیْددتِ أ

بِيِّ 
صْحَاِ  النَّ

َ
 تُحْدرِقُ تَلِیّدا   اطِمَدُ :فَاَالَتْ فَ  جَمَاتٌَ  مِنْ أ

َ
الِله  وَ  إِي :قَدالَ  ؟!!وَ وُلْدکِي أ

. وْ لَیَخْرُجَنَّ وَ لَیُبَایِعَنَّ
َ
 أ

و قال ابن تبک ربه و هو من أتیان السن  فأما تلي و العباس فاعدکوا فدي بیدت فاطمد  
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فلایتده رو قال له أبو بکر إن أبیا فااتلهما فأقب  بابس من نار تلي أن یضرم تلیهما الکا
مصددنف  یو نحدوه رو م.نعد :قدال؟ فاطمد  فاالدت یداابن الخودا  أجمدت لتحددرق دارندا

 1 یتا  المحاسن و أنفاس الجواهر.
 تلّامه حلّی می نویسک: 

 درخواست سوزانکن خانه امیرالمؤمنین تلی
ه او و فاطمده و یدرا  ه او و تمر خواستنک خانه تلدیکر اینکارهای ناروای ابوبیو از 

آمدکه بودندک ر در آنجا گدرد کردن با ابوبکپسران  و گروهی از بنی هاشم برای بیعت ن
ه: تمر بن الخودا  بده سدوی خانده یآت  بزننک. و طبری در تاریخ خود روایت نموده 

ه کدرفت و گفدت: بده خدکا سدوگنک! خانده را بدر سدر شدما آتد  مدی زندم مندر این تلی
 بیعت نمودن بیرون آییک. برای

سدانی بدودم ینک: زیک بن اسلم گفت: من از یتا  غرر خود نا  می یو ابن خنزابه در 
و اصددحا  او از  ه تلددییدده بددا تمددر هیددزم بدده سددوی خاندده فاطمدده آوردیددم، آنندداه یدد

ن یده در خانده اسدت بیدرون یبیعت نمودن سرباز زدنک، پس تمر به فاطمه گفت: هر 
ه در خانه جز تلی و یه در آن است آت  خواهم زد، در حالی یه خانه را و هر کیا این

 نبودنک. پس فاطمه فرمود: مبرفاطمه و حسن و حسین و گروهی از اصحا  پیا
ه بیعدت کدآیا تلی و فرزنکانم را آت  خواهی زد؟!! گفت: آری به خکا سوگنک؛ مندر این

 نماییک.
ه از بزرگددان سددنّیان اسددت، مددی گویددک: و امّددا تلددی و تبدداس، در خاندده یددو ابددن تبددک ربدده 

کنک، پدس ردن نیامیر به او )تمر( گفت: اگر آن دو برای بیعت کفاطمه نشستنک و ابوب
بددا آنددان بجنددگ. پددس تمددر بددا مشددعلی آتشددین آمددک تددا خاندده را بددر آنددان آتدد  زنددک، آنندداه 
فاطمدده او را یافددت، پددس فرمددود: ای پسددر خوددا ! آیددا آمددکه ای تددا خاندده مددا را آتدد  
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أنفدداس »و« محاسددن»تددا  یو هماننددک ایددن روایددت را نویسددنکه بزنددی؟!! گفددت: آری. 
 نیز آورده است.« الجواهر

ي الشدافي ف (هد436ت) المرتضی تلم الهکى، تلي بن الحسین الموسوي السیکقال 
حْمَکُ بْنُ یَحْیَی بْنِ جَدابِرٍ الْدبَ  ىفَاَکْ رَوَ في الإمام : 

َ
بُو الْحَسَنِ أ

َ
اَدِ   وَ حَالُدهُ فِدلایُرِيُّ أ ي الثِّ

دبِْ  لِمَدا  یعَِ  وَ الضَّ ِ  وَ الْبُعْکِ تَنْ مُاَارَبَِ  الشِّ ثَنِي بَکْدرُ قَدالَ  ،عْرُوفَدٌ  مَ رْوِیدهِ یَ تِنْکَ الْعَامَّ  حَدکَّ
 
َ
درٍ تَدنِ الْکَلْبِديِّ تَدنْ أ

اقِ تَدنْ مُعَمَّ زَّ داسٍ قَدالَ  لٍِ  تَدنِ ابْدنِ بِدي صَدابْنُ الْهَیْثَمِ تَدنْ تَبْدکِ الدرَّ تَبَّ
دداِ  إِلَدد بُددو بَکْددرٍ تُمَددرَ بْددنَ الْخَوَّ

َ
ايْتِنِددي بِددهِ  قَددالَ  یْعَتِددهِ وَ حِددینَ قَعَددکَ تَددنْ بَ  تَلِدديٍّ  یبَعَددثَ أ

تَاهُ جَرَ 
َ
ا أ تْنَفِ الْعُنْفِ فَلَمَّ

َ
 :بَیْنَهُمَا یَلَامٌ فَاَالَ لَهُ  ىبِأ
رَكَ غَ لِ  إِشَّ إِمَارَتِهِ الْیَوْمَ  یمَا حِرْصُكَ تَلَ  حْلِبْ حَلْبا  لَكَ شَوْرُهُ وَ الِله إ .یُؤَمِّ و هدذا الخبدر  ..کا 

 وله الشیع  بعینه و قک أنوی الله به رواتهم.ن ما جرت تلیه الحال و ما تایتضمّ 
 تَنِ الْمَکَايِنِيِّ تَنْ مَسْلَمََ  بْنِ مُحَارٍِ   ىوَ قَکْ رَوَ  

یْمِديِّ تَدنِ ابْدنِ لَیْمَانَ التَّ  تَدنْ سُدالْبَلایُرِيُّ
رْسََ  تُمَرَ إِلَ 

َ
بَا بَکْرٍ أ

َ
نَّ أ

َ
وَ مَعَدهُ   یُبَدایِْ  فَجَداَ  تُمَدرُ عَدِ  فَلَدمْ الْبَیْ  ییُرِیکُهُ إِلَ  تَلِيٍّ  یتَوْنٍ أ

تْهُ فَاطِمَُ    :الْبَاِ  فَاَالَتْ  یتَلَ  قَبَسٌ فَتَلَاَّ
 تَرَاكَ مُحْرِقا  تَلَيَّ بَابِي

َ
اِ  أ قْوَ نَعَمْ وَ یَلِ  :قَالَ  ؟یَا ابْنَ الْخَوَّ

َ
بُوكِ  فِیمَا جَاَ   ىكِ أ

َ
 . بِهِ أ

وریدف أن ک روته الشیع  من طرق یثیدرب و إنمدا الفَبَایََ . و هذا الخبر ق وَ جَاَ  تَلِيٌّ 
 یهدوا تلدیرویه شیوخ محکثي العام  لکنهم یانوا یروون ما سمعوا بالسدلام  و ربمدا تنبّ 

اختیددار لمددن یحددرق تلیدده بابدده حتددی  وا تندده و أيّ مددا فددي بعدد  مددا یرووندده تلددیهم فکفّدد
  ؟یبای 
اَفِدديُّ  ىرَوَ وقددک  ددکٍ  ...إِبْددرَاهِیمُ بْددنُ سَددعِیکٍ الثَّ  مَددا بَددایََ   وَ الِله : قَددالَ  تَددنْ جَعْفَددرِ بْددنِ مُحَمَّ
  یحَتَّ  تَلِيٌّ 

َ
خَانَ قَکْ دَخََ  بَیْتَهُ  ىرَأ   1.الکُّ

الشدافي فدي »تدا  شدریف یسیک مرتضی تلم الهکی از تلمای شدیعه در قدرن پدنجم در 
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 می نویسک: «مام اش
یدددان سدددنّیان و دوری اش از ه حدددال او در وثاقدددت و اتتبدددار در میدددهماندددا بدددلایری سدددنّی 

رده معدروف و شدناخته شدکه اسدت مدی یدی بدا شدیعیان و دقدت در آنچده روایدت کنزدی
ر، تمدر را فرسدتاد بده سدوی تلدی کرد مرا... از ابن تبداس او گفدت: ابدوبیگویک: حکیث 

شدان یردن سرباز زد، و به او گفت: تلی را به بکترین صدورت یه از بیعت یآن هننام 
ه او را آورد، سخنانی میان تلی و تمر گذشدت، پدس تلدی بده یآنناه  شان بیاور، پسی

ن را بددرای ه نیمددی از آن مددال توسددت! امددروز بیعددت گددرفتیدد: ای تمددر! بددکوش؛ او فرمددود
 ه فردا خلافت را به تو بازگردانک... !کر سخت بنیر، تا آنکابوب

 بده سدوی تلدی ر، تمدر راکه: ابدوبیدرده:...از ابن تون یو بلایری از مکاينی روایت 
ه بدا خدود یدرد، پدس تمدر در حدالی کدفرستاد برای بیعت گرفتن از وی، ولی او بیعت ن

شددعله ای آتدد  بدده همددراه داشددت بددا فاطمدده روبددرو گشددت بددر در  خاندده، پددس بدده او 
آری :فرمود: ای پسرخوا ! آیا می خواهی در  خانه ام را بر من آتد  بزندی؟! گفدت

این خبر را شیعیان نیز بده  و قرآن( قوی تر است!!! و این از آنچه پکرت آورده )وحی و
ه بزرگددان محددکث تامدده )سددنّی کددات جالددب اینکددسددنکهای بسددیار نادد  نمددوده انددک و از ن

ه بده سدلامت شدنیکه اندک یدنندک آنچده را ین آنان روایدت مدی کرده انک، لیمذهب( نا  
گدداه شددونک بددر یدد)حادایی تدداریخی بددرخلاف میدد  و تعصّباتشددان( و چدده بسددا  برخددی از ه آ

ه در  خانه اش را آت  یسی یو ننک )ننویسنک(. کک و روایت نننیه روایت می یآنچه 
ه ناچار به بیعت نمودن گردد؟ و ابراهیم ثافدی بده کمی زننک چه اختیاری دارد جز این

 ه فرمودندک: بده خدکا سدوگنک تلدیییرده  سنک خود روایت از امام جعفر صادق
 را دیک، داخ  خانه اش گردیکه است. ه دود آت کبیعت ننمود، تا این
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و ایددن جنایددت  یهددکایت و در  ایددن حایاددت بددزرگ تدداریخ ی! بددرا خواننددکه حددی جددو
 نمایک. یم یشک یاف آنچه ییر یتظم

نٍَ  لِ » نٍَ  وَ یَحْیَی مَنْ حَيَّ تَنْ بَیِّ  « یَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ تَنْ بَیِّ
جهان آفرین   یو)فاطمیّه( شهادت بزرگ بانی دهه سوگوار

 .1427یالثان یجماد حضرت فاطم  الزّهرا 
 اللّهمّ تجّ  لولیّک الفرج و العافی  و النصر

 یمن اتّب  الهکی والسلام تل
 تبکالزهرا 

بکهیک به را پس از موالعه  یتا ین ا لوفا خواننکه ارادتمنک اه  بیت یشما ا
 دینران بخواننک
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